
۳۲۰۲شماره سه، مارچ    

 

هر آنچه که در این گاهنامه درج می گردد، دیدگاههای شخصی نویسندگان و یا گردانندگان آن است و ابدا نقش سخنگوی 

 شاهزاده رضا پهلوی را بر عهده ندارد!

  

 در این شماره میخوانید:

 

چرا سامانۀ شاهنشاهی بر جدایی دین از  -

 سیاست پافشاری می کند؟! 

 ما را به چاپ گاهنامۀ  -
ی
وری چه ضر  

، سوق داد؟“برای ایران”  

 انقلاب و وظایف ما!  -
ی

بالندگ  

آقای فرج سرکوهی گرامی؛ هواداران  -

 سامانۀ پادشاهی، آزادیخواه هستند! 

گزارش نشستِ هواداران سامانۀ   -

۲۲۲۲پادشاهی، فرانکفورت مارچ   

پیامهای  انجمن ما به نشست هواداران  -

 در فرانکفورت! 

... 

 

 

 برای ایران 
 گاهنامۀ

انجمن پادشاهی خواهان 

 پیشرو

 چرا سامانۀ شاهنشاهی بر جدایی دین از سیاست )سکولاریسم( پافشاری می کند؟! 

همانگونه که آگاهی دارید؛ شاهزاده رضا پهلوی، 

وهای   نیر
ی

امون سه اصل کلیدی، خواهان همبستگ پیر

ر اسلامی شده اند. این سه  مخالف جمهوری ننگیر

، “تمامیت سرزمینر ایران”اصل بدین گونه اند: 

 حقوق ”
ر
دموکراسی سکولار مبتنر بر منشور جهای

ر شکل نظام سیاسی”، و “بش   “! حق مردم برای تعییر

شماره یک، به گونه ای  “ برای ایران”ما در گاهنامۀ 

“ تمامیت سرزمینر ایران”کوتاه و سودمند، به 

پرداخته ایم. در این شماره می کوشیم تا به سکولار 

، پیشینۀ   حقوق بش 
ر
دموکراسی بر پایۀ منشور جهای

سکولاریسم در ایران، و نقش آن در فردای انقلاب 

دازیم. —ملی دمکراتیک ملت ایران بیر  

 از نگاهی ساده "سکولاریسم" )غیر دینی شدن(، 

ی جز جدایی دین از دولت و یا سیاست نیست.  ی چیر

سکولاریسم در واقع از یکسو خواهان عدم دخالت 

دین در امور سیاسی، قانونگذاری، اقتصادی، آموزش 

و پرورش، علم و ... است، و از سوی دیگر، یک 

(، باید بتواند بدون هرگونه  حکومت سکولار)غیر دینی

برتری خواهی )تبعیض(، آزادی دین ها و خداناباوران 

( کند. این بدان معناست که در یک  ی را گواهی )تضمیر

سامانۀ )نظام( سکولار، دینی نسبت به دین دیگر 

ارجحیت نداشته و باورهای عقیدیی دیگران، به سود 

یک دین مشخص، با خطر برتری خواهی روبرو 

نخواهند شد. یک حکومت سکولار، خواهان عدم 

دخالت دین در ادارۀ همۀ امور جامعه بوده و راه 

۲ادامه در صجدایی کامل از دین را می پیماید.      

 ما را به 
ی
وری آماج ما از چاپ و پخش گاهنامۀ "برای ایران" چیست؟ چه ضر

 این کار کشاند و چه انتظاری از کارکرد آن داریم؟

یۀ سراسری که در گام نخست همۀ  نقطۀ آغازین و جرقۀ اندیشۀ یک نشر

ش  امون آن همبسته، یکصدا، و منسجم سازد، با گسیی پادشاهی خواهان را پیر

اضی اخیر مردم ایران، در ما شکل گرفت. مشاهدۀ کاسنی  ش اعیی ی روزافزون خیر

 جغرافیایی ایرانیان خارج از کشور، کمبود فعالیتهای با برنامه، 
ی

ها، پراکندگ

اختلافات سلیقه ای میان کوشندگان کهنسال با کوشندگایی که جوانیی هستند، 

ارائه درگ سطحی از فعالیت و مبارزۀ سیاسی از سوی برخی از دوستان هم 

اندیش که شوربختانه شماره اشان کم هم نیست، خرده کاری، دوباره کاری، هدر 

و و ...، ما را برآن داشت تا دست به اقدامی بزنیم که در  دادن انرژی، ریزش نیر

ه شویم. و در گام بعدی  سایۀ آن بتوانیم گام به گام بر کاسنی های موجود چیر

بکوشیم تا با یکصدا شدن و صفوف متشکل، به چنان فعالیت سیاسی و با 

دازیم که ما را قادر سازد، بازتاب دهندۀ مبارزات توده های خارج و  برنامه ای بیر

ات این دو بر یکدیگر باشیم. از سوی دیگر، این اقدام ما،  داخل کشور و تأثیر

ی می بایست که بتواند کمک مؤثری در ارتقای ایدئولوژیک هواداران، و  خود نیر

آماده سازی آنان برای فعالیتهای انقلایی کنویی بنماید. با این چشم داشت که در 

، در راه  ی وزی انقلاب نیر ، هواداران ما برای فردای پس از پیر این راه مبارزایی

ی ایران شاهنشاهی، تبدیل به کادرهای ورزیده و چاره اندیش گردند.   ساخیی

ی    نیر
ی

گاهید؛ انقلاب مردم،  عملی نیست که یک شبه و به سادگ همان گونه که آ

به سرانجام برسد.انقلاب کاری است از سوی ملت، ادامه دار و پیوسته، افتان و 

ی   ی  در بسیی چنیر ان، اما به راه خود ادامه میدهد. ما نیر ی ٧ادامه در ص خیر  

ی اسلامی ، آنچه که  در بیش از چهار دهه از برقراری دیکتاتوری جمهوری ننگیر

، سوای دهشت پراکنی ها،  ی ایرانیان به جانِ آمده از این دستگاه نفرت انگیر

 و ...، می 
ی

نبود آزادیهای فردی و اجتماعی و سطح نازل استاندارهای زندگ

رد، و شاید هم بخشر از دغدغه های ذهنی مردم ما را تشکیل میداد، 
ُ

آز

وهای گوناگون اپوزیسیون این  انشعاب و جدایی هایی بودند که در میان نیر

ات منفی و  گاهی نمی تواند از تأثیر جمهوری جنایتکار، رخ می دادند. هیچ ذهن آ

 می گذاشت، به 
ی

ویرانگری که این واقعیت بر روی ذهن های توده ها باق

نگ، همزمان با سرکوب لگام   د. فریب و نیر آسایی بگذرد و آن را ندیده بگیر

گسیخته و وحشیانۀ جمهوری گندیده اسلامی از یکسو، انشعاب های یر در 

یر سازمانهای اپوزیسیون از سوی دیگر، حسایی ملت ما را سرخورده و آن لایۀ 

روشن اندیش جامعه، که خود می بایست چاره جویی کرده و راه برون رفت از 

 سیاسی، و بویژه 
ی

، از کوشندگ ی این چاه را برای ملت آشکار می ساخت نیر

مبارزات سیاسی سازمانیافته، بازداشته و حس یی اعتمادی عمیفی را، در میان 

 سیاسی، 
ی

مردم نسبت به جریانها و اندیشه های سیاسی بوجود آورد. خمودگ

بدجوری گریبان مبارزۀ سیاسی را گرفته بود. هرچند، ملت در طول این مدت 

، و چه سیاسی و 
ی

هر جا که با رژیم به تضاد منافع چه اقتصادی، چه فرهنگ

ی از  اجتماعی، میخورد، تا حد توانش به پا می خاست، اما، دیگر خیی

"پیشاهنگان"ش نبود! فضا و میدان حسایی برای یکه تازی و عربده کشر 

 حکومت بیگانه پرست خالی شده بود!      

، آن بخش از مردمی که به آنها باورانده شده بود که در 75پس از شورش 

وز شده اند،  هنگامی که با کمبود و  گرایی      ٧ادامه در ص "انقلاب" پیر

وریی ما را به چاپ گاهنامۀ "برای ایران"، سوق داد؟  انقلاب و وظایف ما!  چه ضر
ی

 بالندگ



 اجتماعی خود را بدون 
ی

در یک جامعه سکولار، سوای آنکه افراد آن جامعه از آزادی های فردی برخوردارند و زندگ

، خود را از ایده ها و باورهای  ی ، قانونگذاری و اجرایی حکومت نیر دخالت مذهب به پیش می برند، دستگاههای قضایی

ع، می رهانند و نقش دین را در ادارۀ جامعه به هیچ می رسانند. در این جامعه ها،  مذهنی و به دیگر سخن، قانون سرر

 اجتماعی شهروندان، هیچ نقش و حضوری نخواهند 
ی

عی در زندگ دین تبدیل به یک امر خصوض شده و قانونهای سرر

ی بودن آن ساختار نیست و  ی جا تاکید کنیم که یک ساختار سکولار، ابدا به معنی دین ستیر داشت. جا دارد تا همیر

ی آنچه تاکنون گفته شد(، بر این  ی بدان سوی ترغیب و تشویق نمی کند، بلکه )با در نظر گرفیی شهروندان جامعه را نیر

نکته تاکید دارد که هنگامی حکومت عادلانه تر عمل می کند که بر اساس قانونهای دینی و آموزش اسطوره های آن 

ین وجه محافظت خواهد شد.   نباشد، و حقوق دمکراتیک شهروندان در جامعه ای سکولار، به مراتب به بهیی

در جامعۀ مبتنی بر دموکراسی سکولار، شهروندان از آزادیهای فردی و اجتماعی )مانند آزادیهای بیان، قلم، سیاسی، 

اجتماعات و ...( برخوردار بوده و با وجودیکه همه از حقوق مساوی در برابر قانون برخوردارند، اما در زمینه دین و 

 می کند، 
ی

یت جامعه را نمایندگ مذهب؛ هیچ دینی قانونا اجازه نخواهد داشت بر اساس اینکه گرایشات مذهنی اکیر

 و ... 
ی

، فرهنگ ، آموزسیر ، سیاسی، اجرایی یهای قضایی حفی ویژه طلب کند و یا بر آن اساس بخواهد در تصمیم گیر

د.   پروانۀ دخالت بگیر

وطه به اینسو، نشان میدهد که سکولاریسم )جدایی دین از سیاست(،  بررسی تاری    خ معاصر ایران از انقلاب مشر

اجتماعی چه از سوی ملت و چه از سوی روشن اندیشان جامعه مطالبه نشده  –هیچگاه به عنوان درخواسنی سیاسی 

ی بار با به قدرت رسیدن رضا شاه بزرگ و اقدامات ارزنده وی در جدایی دین از سیاست بود که ملت  بود! برای نخستیر

ی بار شاهد این پدیده در امر حکمرایی سیاسی در  ، صنعنی و اقتصادی برای نخستیر
ی

ایران جهت رشد اجتماعی، فرهنگ

 جامعه شد. 

گاهید جامعه ایران نه فقط به خاطر عملکرد ساختار دینی در طی  سال گذشته، بلکه جایگاه دین و  44همانگونه که آ

 
ی

ی کم نبوده و همواره نقش پررنگ دخالت آن )دست کم در دوهزار سال گذشته(، در بیشیی امور جاری مردم این سرزمیر

یهای سیاسی و قانونگذاری ایفا کرده است )به استثنای عصر دورانساز پهلوی، که نقش دین و روحانیت  در تصمیم گیر

ی بسیار بسیار محدود شده بود(!   اجتماعی مردم نیر
ی

در ساختار سیاسی تقریبا به هیچ رسیده و دخالت آنان در زندگ

برای نمونه "تحریم تنباکو" در دورۀ پایایی سلطنت ناصرالدین شاه، و نقش برجستۀ روحانیت در آن تحریم، انقلاب 

وطه و نقش پررنگیی روحانیت چه در میان پشتیبانان انقلاب و چه در میان مخالفان آن، تنها حکایت از نمونه  مشر

، آموزسیر و سیاسی ایران داشته است. 
ی

 هایی مبنی بر حضور پررنگ دین در مسائل اجتماعی، فرهنگ

اقدامات اساسی که رضا شاه بزرگ، در کاهش قدرت و نقش روحانیت در جامعه ایران آنروز به انجام رساند کم 

ی اداره هایی چون ثبت اسناد،  ون راندن روحانیت از نظام آموزسیر و علمی کشور، ایجاد و براه انداخیی نبودند؛ بیر

ی بود که از آن پس، مبتنی بر  ی از دستان روحانیت خارج ساخت. این دادگسیی ل این حوزه ها را نیر شناسنامه و ... کنیی

 می کرد و نه "دارخلافه" و "عدالت 
ی

فته آنزمان چون فرانسه، به دادخواهی ملت ایران رسیدگ ی مدیی جوامع پیشر قوانیر

ع اسلام!   خانه" با قانونهای سرر

ساختار سیاسی ای که رضا شاه بزرگ بنا نهاد، به درسنی دستان دین را که قرنهای متوالی بر سر سفرۀ ملت ایران،  

ی بهم زده بود، کوتاه کرد.  صاحب اختیارات یی اندازه ای در همۀ امور جاری کشور شده بود و قدریی سهمگیر

 مردم شد. هرچند اقدامات به 
ی

، انجام امور دینی و تا اندازه ای فرهنگ جره های مذهنی
ُ

روحانیت شیعه محدود به ه

ی و توجه کردن به این  م بود، اما دانسیی وری و میی حق و درست رضا شاه بزرگ، برای رشد اقتصادی، صنعنی و ... صری

 و ... مردم 
ی

، فرهنگ
ی

وریست که این سکولاریسم )جدایی دین از سیاست(، برآمده از مطالبات سیاسی، حقوق نکته صری

ایران نبود. یعنی مردم ایران هنوز از نظر ذهنی به آن رشد و درک اجتماعی نرسیده بودند که علیه حکمرانان قاجار طی 

اض هایی جدایی دین از سیاست را درخواست کنند! چرا این گونه بود؟!! به دو دلیل ساده: یکم، جامعه ایران به  اعیی

، به شدت مذهنی و عقب نگاه داشته شده بود. دیگر اینکه مردم آنچنان  ی دینی خاطر قرنهای متوالی استیلای قوانیر

در فقر و بحران اقتصادی بش می بردند و آنچنان از تحصیلات آموزشگاهی یی بهره بودند، که نه با "سکولاریسم" 

 اجتماعی و 
ی

، آمادۀ پذیرش جدایی آن دینی از سیاست باشند که در همۀ ارکان زندگ آشنا بودند و نه از نظر ذهنی

خصوض اشان قرنها نفوذ و جا خوش کرده بود! و دوم، آنچه که رضا شاه بزرگ از سلسلۀ قاجار تحویل گرفت، نه 

فته و متمدن با مردمایی تحصیل کرده، که برعکس، کشوری بود به شدت عقب مانده، فاقد  جامعه ای پیشر

، اقتصادی فئودالی و به غایت درمانده و عقب نگاه داشته شده، و مراکز آموزسیر بسیار  ساختارهای قدرتمند حکومنی

ی جامعه  محدود )چه از نظر کمیت و چه از نظر کفیت(، نه دارای یک سیستم بهداشت و درمان و ...! آری در چنیر

، اجتماعی و اقتصادی می بایست دست به اقدامات رادیکال و 
ی

ای، آن بزرگ مرد، برای رهایی از نکبت فقر فرهنگ

د. آنچنان که در مدت  ی سال، توانست ایران را از کشوری درمانده، به  61زیربنایی از جمله، جدایی دین از سیاست، میر

ون راندن روحانیت و به دیگر سخن، دین از  یک کشور به مفهوم واقعی آن، در آن روزگار، ارتقاء دهد. اما بیر

، قانونگذاری و اجرایی کشور و کاهش قدرت اجتماعی آنان در عصر دورانساز خاندان پهلوی، منجر  دستگاههای قضایی

ِ بلندی برای کسب قدرت سیاسی 
ی به این نشد که آن بخش از روحانیت که به اسلام سیاسی روی آورده بود، خیر

برندارد. به نگر ما، نباید نقش روشن اندیشان )روشنفکران( را در این راستا که چرا سکولاریسم در ایران به یک جریان 

 ،
ی

اجتماعی بدل نشد، نادیده گرفت. روشن اندیشان هر جامعه ای همواره کوشش می کنند تا با کارهای فرهنگ

، آنها را  فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، به روشن کردن و ارتقاء اندیشه های مردمشان یاری رسانند و با ارائه راهکارهایی

٢ص  برای ایران  
فت جامعه ایجاب  ایی که پیشر برای تغییر

می کند، از نظر ذهنی آماده کنند. برخی 

از روشن اندیشان آنزمان، خود به قطار 

تغییر و تحول جامعه پیوسته و هر کس 

به سهم خود گوشه ای از این بار تجدد 

خواهی را همگام با دولت وقت، به 

دوش کشید. اما برخی دیگر ترجیح 

دادند تا با نقدی که خشک و تر را با 

ات در  هم میسوزاند، ملت را از تغییر

 حال انجام مایوس و دلزده کنند! 

قشر تحصیلکردۀ آنزمان ایران عمدتا از 

خانواده های مرفه و مالکان روستاها 

برخاسته بودند )فئودالهای بزرگ(. 

برخی از آنها به سبب توانایی مالی ای که 

داشتند، به "فرنگ" رفته، تحصیل 

اندوخته و به کشور باز می گشتند. این 

قشر با دیگرایی که در "مکتب خانه ها" 

و زیر نظر این حجت الااسلام و یا آن 

زا درس فقه و ... را به پایان  حاج میر

رسانده بودند، به فعالیتهای سیاسی، 

 روی می آوردند. با 
ی

اجتماعی و یا فرهنگ

آمدن رضا خان، و شایعایی مبنی بر 

" از سوی وی،  "اصلاحات ارضی

بسیاری از این "روشن اندیشان"، به 

 اقتصادی روزانه اشان 
ی

خاطر وابستگ

نج کشاورزان، مخالف  به حاصل دسیی

رضا شاه شده بودند. به این دسته، باید 

بخشر دیگر که به خاطر جابجایی 

قدرت سیاسی، از قاجار به پهلوی، از 

قطار سیاست و قدرت جا مانده بودند، 

ی اضافه کنیم. اما مهمیی از همه،  را نیر

همانگونه که رضا شاه دست صاحبان 

دین را از قدرت کوتاه کرد، بساط ایل و 

ایلخایی که نماد یک جامعه به شدت 

ی از ایران آنروز  عقب مانده بود را نیر

برچید. به مجموعه فوق باید برخی از 

ی بیافزاییم.  فرزندان سران ایل ها را نیر

برای نمونه آقای دکیی کریم سنجایی که 

در دولت مصدق وزیر فرهنگ بود و از 

ان "جبهه ملی ایران" در دورۀ  رهیی

، که به آستان بوسی خمینی 75شورش 

ی وزیر  در نوفل لوشاتو رفت و نخستیر

امورخارجه پس از شورش در دولت 

خان سردار  بازرگان شد، فرزند "قاسم

" بود. آری،  ناصر رئیس ایل سنجایی

 از روشن اندیشان آنروز ما 
ی

بخش بزرگ

را یا وابستگان طبقایی به فئودالهای 

بزرگ، یا برخاسته از جامعۀ بستۀ 

، و یا دانش آموختۀ دستگاههای  ایلخایی

دینی کشور، تشکیل میدادند.        

         ۰ادامه در ص 

 جدایی دین از سیاست، خواستۀ همۀ ایرانیان است!



۳ص  برای ایران  

 بشود. 

ی درگ از نقش و جایگاه دین در جامعه  شاهزاده رضا پهلوی، به باور ما، با چنیر

ایران است، که سکولار دموکراسی مبتنی بر منشور جهایی حقوق بشر را، بعنوان 

طی لازم و مهم برای هر ائتلاف سیاسی مطرح می سازند. با این امید که  پیش سرر

گاه گرانه و توده ای در راه سرنگویی جمهوری پلید  ی امری تبدیل به جنبشر آ چنیر

وزی انقلاب ملت ایران، این  اسلامی گردد. این که در فردای پس از پیر

 به 
ی

سکولاریسم تا چه اندازه و تا کجا پیش رفته و نهادینه خواهد شد، بستگ

ها و  سازمان ها،  ۀ گروه هارچوب طرح و برنام چ ه در  ک خواست ملت ایران  

و  حزبهای گوناگون بازتاب خواهد یافت، دارد. ما انجمن پادشاهی خواهان پیشر

 ،
ی

به کاهش نقش صد در صدی دین در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگ

، علمی و ... باور داشته و برای نهادینه شدن آن در ساختار سیاسی و  آموزسیر

جامعۀ ایران، مبارزه می کنیم. ما خواهان آن جامعۀ سکولاری هستیم که: 

ساختار سیاسی بر اساس اصول مدیی و نه بر اساس قانونهای مذهنی باشد. 

د  ی و به پیش بیی وی عقل و خِرَد جمعی انسانها، باید سازماندهی اجتماع را تعییر نیر

ع اسلام. دفاع از حقوق بشر جای اصول و فرمانهای  و نه قانونهای فرازمینی و سرر

د. دین یک امر شخصی تلفی بشود و مردم در انتخاب و یا عدم  مذهنی را بگیر

ایطی بر دینی دیگر ارجحیت  انتخاب آن آزاد باشند. هیچ دینی تحت هیچ سرر

نداشته و از دیدگاه قانون، هیچ دینداری بر هیچ خداناباوری ارجحیت و برتری 

ندارد و برعکس. هرگونه کمک مالی یا معنوی از سوی سامانۀ ملی حاکم به 

نهادهای دینی ممنوع، و نهادهای مذهنی یا باید کار بکنند، یا باید بر اساس  

کمکهای مالی هوادارانشان، به فعالیتهای مذهنی اشان سر و سامان ببخشند. و 

ی باد!   چنیر

 سامان گودرزی

 

از طریق "واتسآپ"، یک پیام صویی بدست ما رسید که از قرار، فرازهایی از سخنان جناب فرج سرکوهی گرامی، در 

یگ از نشستهایش در "کلاب هاووس" بوده است. شوربختانه ما بطور دقیق نمی دانیم که تاری    خ این نشست گ، و 

در چه رابطه ای بوده است. اما از سخنان آقای سرکوهی، آشکارا پیداست که نقدش گروههای فشار؛ مانند 

د منافع طبقه ای مشخص به جای گفتگو و نقد، به خشونت و سرکوب روی می  "چماقداران" و آنایی که برای پیشیی

ی رابطه ایشان مخفی نمی کنند که دلِ خویی هم از پادشاهی خواهان دارند. هرچند  آورند، نشانه گرفته است. در همیر

ایشان می کوشیدند تا روی سخنشان بیشیی به "چماقداران حزب الهی" باشد، اما هم ایشان و هم ما میدانیم که 

" نمی   منظور اصلی ایشان، پادشاهی خواهان بود. ما ناراحنی و عصبانیت آقای سرکوهی را به حساب "عقده گشایی

دازیم.   گذاریم و تلاش می کنیم پاکدلانه، به هستۀ اصلی انتقاد ایشان بیر

ی  فکر می کنیم برای آشنایی خوانندگان با آقای سرکوهی، کمی دربارۀ او توضیح دهیم و اینکه چرا  پیش از هر چیر

ورت دارد تا به انتقادهای ایشان توجه کنیم.    صری

گرای ایرایی است"، ایشان دانش آموختۀ ادبیات فارسی و علوم  نگار چپ آقای فرج سرکوهی "منتقد ادیی و روزنامه

یز می باشند. وی به خاطر فعالیتهای چپ گرایانه اش، پیش از شورش  ، در مجموع هشت 75اجتماعی از دانشگاه تیی

، به همراه دیگر زندانیان سیاسی، از زندان رهایی یافتند. او از 75سال و سه ماه زندایی سیاسی بوده اند و در سال 

یه مستقل و  اعضای کانون نویسندگان و یگ از بنیانگذاران "مجله آدینه" بود "که از آن به عنوان پرنفوذترین نشر

دولنی ایران در دهه  شود". ایشان به مدت یازده سال سردبیر این مجله بودند. آقای سرکوهی به  یاد می ۰۶و  ۰۶غیر

 و انتقادیش ادامه داد اما، آن گونه که 75عنوان منتقد اجتماعی، پس از شورش 
ی

، همچنان به فعالیت های فرهنگ

ی و پرشوری را علیه "نظام اسلامی" تا اندازۀ زیادی از دست  ی ی و پرشور، علیه سامانۀ شاهنشاهی می کوشید، آن تیر تیر

ی اسلامی بازداشت شده و پیش از خروجش از ایران، یکسال و نیم زندایی  داده بود. ایشان بارها در جمهوری ننگیر

بودند. ایشان عضو افتخاری انجمن جهایی قلم آلمان هستند و سالهای زیادیست که مسئول حقوق بشر این نهاد 

 میباشند. )اقتباس از منابع گوناگون(

وری و با اهمیت  برخورد با دیدگاههای آقای سرکوهی و دیگر روشن اندیشایی از این دست، بدین خاطر برای ما صری

ش و نهادینه کردنِ دستآوردهای  –است که، در فردای انقلاب ملی  دمکراتیک مردم ایران، برای حفظ، گسیی

وهای آزادیخواه و منتقد نیازمند است. حضور فعال جامعه شناسان روشن اندیشِ،  دمکراتیک انقلاب، جامعه به نیر

، و مجهز به دیدگاه نقدِ جامعه، می توانند موجبات سلامنی جامعه و حقوق       متعهد به منشور جهایی حقوق بشر

اقلیت ها در هر زمینۀ اجتماعی را فراهم و  

، آزادی  ( کنند. از آن مهمیی ی گواهی )تضمیر

وی  سِ جامعه است، و شوربختانه نیر
َ

ف
َ

ن

وهای تمامیت خواه و  متضادش، نیر

ی  سرکوبگر، به اشکال و رنگهای گوناگون نیر

مشغول بازآفرینی خود هستند. همانگونه  

که قلب کار پمپاژ خون را انجام می دهد، 

وهای منتقد و آزادیخواهی  ی به نیر جامعه نیر

نیاز دارد تا چون قلب، آزادی را در جامعه 

 پمپاژ کنند. 

کید کنیم،  در آغاز میخواهیم بر  این نکته تأ

انتقاد کردن حق یی چون و چرای هر 

ه از انتقاد او، ما را  چ حال  شهروندیست، 

خوش بیاید و یا خوش نیاید. در برخورد با 

، سوای آنکه از سوی چه   ی انتقاد)ها( نیر

کش و یا چگونه مطرح می شوند، تلاش می  

نه مسئله توجه کنیم و اگر نکتۀ 
ُ

کنیم تا به ک

درسنی داشت، آنرا بپذیریم و با برطرف 

ی نقاط ضعف، خود را ارتقاء دهیم.  ساخیی

 اینست رویکرد ما نسبت به مسئلۀ انتقاد. 

آقای سرکوهی در سخنان خود 

ی اصلی  "چماقداران" را یگ از عاملیر

"سرکوب و خفقان" در جامعه ارزیایی می  

کنند، و آنها را "دشمن اصلی"، اندیشه، 

قلم، هیی و هرگونه "نوآوری" در این زمینه 

 می کنند. ایشان از گروههای 
ی

ها معرق

"حزب الهی جلوی دانشگاه تهران" تا  

٤ادامه در ص گروههای فاشیسنی     

، چرا سامانۀ شاهنشاهی ...  ۲ادامه از ص  

ی جا میتوان فهمید که چرا برخی از آنها که کم هم نبودند، از همان  دقیقا از همیر

آغاز ساز مخالفت با اقدامات سازندۀ رضا شاه را کوک کردند. این دسته از 

روشن اندیشان، و نه همۀ آنان، که مخالف هر اقدام تجدد خواهانه از سوی 

حکومت بودند، به اقدامات سکولار دولت رضا شاه و فرزند فرزانه اش، 

 زده، در نفی آن کوشیده و از آن فاصله می گرفتند. آری، 
ی

برچسب غرب زدگ

روشن اندیشان منتقد آن دوره، بویژه روشنفکران منتقد سامانۀ شاهنشاهی 

ورت و چرایی جدایی دین از سیاست رسیده بودند و نه  ایران، نه به درک صری

اساسا به مقولایی مانند جامعه سکولار و نهادهای دمکراتیک می اندیشند و نه 

ی که می اندیشیدند "انقلاب" بود و  ی اصلا به آنها باور داشتند! آنها به تنها چیر

، 75"کسب قدرت سیاسی"! اگر غیر از این بود که با آن همه ادعا، در شورش 

 با پای خود به قربانگاه خمینی نمی رفتند!!!  

این درست است که مردم ایران در طی 44 سال گذشته از دین و نقش آن در 

سیاست و همۀ امور اجتماعی و خصوصیشان خسته و دلزده شدند، به باور ما 

اما، اگر این گرایش دین گریزی امروز ملت ایران، مادامی که تبدیل به جنبش  

 نشود، خطر بلعیده شدن جامعه به دست دین 
ر
آگاه گرانه، هدفمند و قانوی

م ایران با   روزه مرد باوران، بار دیگر ملت ما را در آینده تهدید خواهد کرد . ام

گوشت، پوست و تا مغز استخوان، استبداد دینی حاکم را تجربه کرده اند! 

وان  اری و نفرت نهادینه شده در میان ملت از حکومت دین سالار حاکم؛ پیر ی بیر

ی به این نتیجۀ منطفی رسانده   دین های دیگر و حتا مردم کشورهای منطقه را نیر

که دین باید از ساختار سیاسی کشور جدا باشد. این درک امروزین مردم، باید 

 و سیاسی جامعه همواره 
ی

خود را در چهارچوب خواسته های اقتصادی، فرهنگ

 نشان داده و تبدیل به یگ از مطالبات اصلی ملت ایران در این انقلاب ملی 

 آقای فرج سرکوهی گرامی؛ هواداران سامانۀ پادشاهی، آزادیخواه هستند! 

 آزادیهای سیاسی و اجتماعی، حقِ همۀ ایرانیان است!



٤ص برای ایران   

، آقای فرج سرکوهی ... ۰ادامه از ص   

ی نام می برند. ایشان این پدیدۀ اجتماعی را "مشنی  هوادارهیتلر و عملکرد سرکوبگرانه و خشن آنها علیه مخالفیر

بیسواد، یی شعور، یی عقل، خر، نفهم" که "قدرت درک و تجزیه و تحلیل ندارند"، توصیف کرده، و خاستگاه 

ی پرولتاریا" ارزیایی می کنند. آقای سرکوهی غیر مستقیم، آنچنان که "در بگوید دیوار بشنود"،  طبقایی آنها را "لمیر

دربارۀ پادشاهی خواهان، بر این باورند که: "اینها رهیی ندارند، و دنبال رهیی می گردند تا نجاتشان دهد". او برای 

"ها در آغاز حکومت اسلامی اشاره کرده و با دلسوزی بجا برای آقای سلمان رشدی،  ی یادآوری به نقش "لمیر

ماش همان چماقداران می دانند. البته همۀ اینها را می گویند تا غیر مستقیم )که خیلی هم 
ُ

ضارب ایشان را از ق

وهای سرکوب رژیم با هواداران ما، به تخطئۀ و نفی  ی چماقداران و نیر مستقیم بود(، با مقایسه ای ضمنی بیر

وهایی "سازمانیافته" که کاری جز "فحش" دادن و  دازند. ایشان به نادرسنی هواداران ما را نیر پادشاهی خواهان بیر

انشون بهشون می گن، و اینها عمل می کنند. اینها کاملا   می کنند: "رهیی
ی

ی ندارند، معرق احتمالا حمله به مخالفیر

وهایی که فحش میدهند به نام سلطنت، سازمایافته اند". و در پایان نتیجه می   سازمانیافته هستند. یعنی این نیر

ند که: "... آدمهای بیشعوری که نمیشه باهاشون حرف زد، چه فایده ای داره با اینها حرف زدن؟ ما اون اوائل  گیر

انقلاب می رفتیم با حزب الهی هایی که می آمدند بهم می زدند، حرف می زدیم، من خودم یادمه، موقعی که به 

روزنامه ها و به آیندگان حمله کردند. ما اون موقع سعی می کردیم با اینها حرف بزنیم چون اعتقاد داشتیم که اینها 

ی پرولتاریا  از توده های مردمند و باید قانعشان کرد. مزخرف فکر می کردیم. اینها تودۀ مردم نیستند اینها لمیر

ی اند، چاقو کشند، حزب الهی اند. چماقدارند. با اینها نمیشه بحث و حرف زد".   هستند. اینها لمیر

، هیتلر، خمینی و حزب الهی هایش و ...  وهای "چماقدار" و یا گروههای هوادار موسلینی تا جاییکه ما میدانیم، نیر

، در ردیف نهادهای شبه نظامی و سرکوبگری که از هر نظر سازمانیافته و پشتیبایی می شدند، ارزیایی می شوند. 

" هم نمی گردند. بلکه اینها استخدام می شوند و پس از سازمان  اینها یک شبه خلق نمی شوند و اتفاقا دنبال "رهیی

وهای  ی و برقراری سلسله مراتب تشکیلایی در میانشان، در آغاز می کوشند تا با تبلیغات سازمانیافته، نیر یافیی

وی قهر و سرکوب خشن علیه  جدید داوطلب جذب کنند، و دامنۀ نفوذ و قدرت خود را عمدتا با اعمال نیر

ند، و در بعصیی جاها رخت یکسان  ه می گیر وهای شبه نظامی آموزش می بینند، جیر ش دهند. این نیر ، گسیی ی مخالفیر

ند، و به مأموریت می روند.  به تن می کنند. در میانشان سلسله مراتب شبه نظامی برقرار است، دستور می گیر

ی شده، برمی گزینند. این شبه   و با برنامۀ از پیش برایشان تعییر
ی

گاهانه و نه تصادق اهداف خود را برای حمله، آ

ی موردی، برای اِعمال  ی پرولتاریا" نیستند، اما اگر پیش بیاید از میان آنها نیر " و یا "لمیر ی نظامیان، لزوما "لمیر

 و خاستگاه طبقایی مشخصی ندارند، و در ازای 
ی

ی به آنهایی گفته می شود که وابستگ خشونت، بهره می برند. لمیر

 "لمپنی اشان"، در همان کار هم 
ی

ی به خدمت طبقه مشخصی درمی آیند. و اتفاقا به خاطر ویژگ دریافت مبلعیی ناچیر

وی نمی کنند. کارگران صنعنی سازمانیافته را، پرولتاریا می گویند. اما، آن بخش از  از نظم و انضباط مشخصی پیر

"، وقت خود را با "تفریحات مبتذل نظام سرمایه داری" )بورژوازی(،  پرولتاریا که به جای تمرکز بر "مبارزۀ طبقایی

ی پرولتاریا" می نامیدند. بر این  ر، "لمیر
ُ

مَسخ
َ

" و ... پُر می کنند، برای ت "، "یکه بزیی مانند دیدنِ "فیلم های آبگوشنی

وهای شبه نظامی سازمانیافته چه از نظر  ی پرولتاریا با نیر ی و لمیر ی فرق های کوچک در مقوله لمیر باوریم که همیر

نوع سازماندهی، نظم، سلسله مراتب، و چه از نظر مالی و چه از نظر کار با برنامه، روشن می سازد که از چه داریم 

ی نادرست سوق میدهد.  سخن می گوییم. اشتباه آقای سرکوهی در قاطی کردن این مفاهیم، ایشان را به نتیجه گیر

، آنچنان سرگرم و مست از "انقلاب" و 75آقای سرکوهی و بسیاری از هم اندیشان ایشان، در دوران شورش 

وهای شبه  یالیست"شان )خمینی و دارو دسته اش( بودند، که متوجه این نیر وزی خرده بورژوای ضد امیر "پیر

 در دانشگاه ها،  
ی

ق وهای میی نظامی که در کمیته ها، مسجدها و ... سازماندهی می شده و هدفمند به اجتماعات نیر

، دفاتر احزاب و سازمانهای سیاسی و ... حمله می کردند، نمی  اضی و یا نمایشر کتابفروسیر ها، تظاهرات های اعیی

سال، با مطرح کردن اینکه: "اعتقاد داشتیم که اینها  44شدند. و همانطور که خودِ آقای سرکوهی پس از گذشت 

وهای سرکوب و اشتباه گرفتنشان با "توده  از توده های مردمند و باید قانعشان کرد"، به توهم خود نسبت به نیر

اف می کنند.   مردم"، اعیی

کید کنیم که این یادآوری از آن جهت  ما قصد نداریم تا با یادآوری گذشته، ذهن خواننده را خسته کنیم، اما باید تأ

است که نشان دهیم آقای سرکوهی و هم اندیشان وی، همانگونه که آنزمان در این خصوص اشتباه می کردند، 

ی همان اشتباه، اما اینبار برعکسش را دارند انجام می دهند!   اکنون نیر

وهای فشار سازمانیافته در جامعه  برای تحکیم   هایی که آقای سرکوهی در نکوهش نیر ی ما با بیشیی آن چیر

وهای فشار  دیکتاتوری ابراز داشته اند، موافقیم. فقط آنجایی را مخالفیم که ایشان هواداران ما را بسان این نیر

وی فشار نیستند؟  قلمداد کرده و قاطعانه حکم به حذف سیاسی اشان می دهند. چرا پادشاهی خواهان نیر

ی در  یکم اینکه: بیش از 99 درصد از ما و دیگر پادشاهی خواهان حرکتهای خشن در برخورد با مخالفایی که آنها نیر

 اپوزیسیون جمهوری گندیدۀ اسلامی هستند را، نمی پسندیم و آنرا با تمام قوا و شدیدا محکوم می کنیم. 

دوم: آن بخش بسیار محدود، که در اجتماعات بزرگ تحت تأثیر قرار گرفته، و از روی هیجان زودگذر دست به 

ند،  خ که در بالا از آنها دادیم، نیستند. از جایی هم دستور نمی گیر وی شبه نظامی با سرر  خشونت می زنند،  نیر

حرکت هایشان با برنامه و از روی نقشه و 

هدفمند نیست، در میانشان هیچ نظم و 

سلسله مراتنی وجود ندارد و ...! برای این  

ند  کارهای نکوهیده اشان از جایی پولی نمی گیر

و در استخدام کش هم نیستند. به کتابخانه، 

اضی و دفاتر  نمایشخانه، تظاهراتهای اعیی

سازمانهای سیاسی هم حمله نمی کنند. بنابر 

" ارائه کردیم، اینها  ی آن تعریفی هم که از "لمیر

ی هم نیستند. اینها هم مانند آقای سرکوهی  لمیر

و یا بسیاری از ما، یا تازه پناهنده شدند یا 

 و در دیار غربت گذرانده 
ی

عمری را در پناهندگ

و غم ایران در دل دارند. ما می پذیریم که اینها، 

به اندازۀ آقای سرکوهی از مسائل جامعه، 

گاهی ندارند و شیوۀ تفکرشان  سیاست و هیی آ

عوامانه و بیشیی در بند احساسشان هست تا 

احساسشان در خدمت مغزشان! اینها نه 

ی از مبارزه سیاسی  ی تشکیلایی اند و نه چیر

شان می شود! به دیگر سخن، اینها  دستگیر

مانند بسیاری دیگر، جزء "توده مردمند". و 

باور داریم که با کمی صحبت قانع می شوند. 

همانگونه که تاکنون با هر کدامشان که سخن  

 گفتیم، قانع شدند. 

سوم: آقای سرکوهی گرامی در سخنایی چند 

دقیقه ای، ما پادشاهی خواهان را با 

"چماقداران" رژیم هم کاسه کرده، و از روی 

چون:   
ی

ناراحنی و عصبانیت    ما را با واژگای

"مشنی بیسواد، یی شعور، یی عقل، خر، 

نفهم"، موردِ "مرحمت" قرار دادند! ما قصد 

ه به خشخاش زدن نداریم ولی توجه 
ِّ

مَت

بفرمایید؛ ایشان کش است که با قلم، نقد 

 و ... سرو کار دارند، و با 
ی

ادیی و نویسندگ

ادیبان رفت و آمد داشته و منادی و پاسبانِ 

حقوق بشر در جامعه هستند، ببینید که 

ده چگونه با مخالفان سخن می   درجمعی گسیی

گویند؟! ما ابدا قصد توجیه کارهای ناشایست 

می  حتما  برخر از هوادارانمان را نداریم، اما 

 ، ایطی به نادرسنی پذیرید که انسانها تحت سرر

تعادل خود را از دست داده و سخنی بر زبان 

می آورند که واقعا منظورشان آن نیست. با 

ی منطق، تعداد محدودی از هواداران ما  همیر

وند و  ی مانند آقای سرکوهی از کوره در میر نیر

زبان ناشایست در  مواجهه با مخالفان بکار می 

ی لفطیی و در  برند. آقای سرکوهی گرامی، درگیر

یگ، در  ی موارد بسیار بسیار محدودتری فیر

جریان تظاهرات و بحث و جدلهای مرسوم 

وهای فشار  میان مخالفان و موافقان کجا، نیر

شبه نظامی و سازماندهی شده "چماقدار 

حزب الهی" که وظیفۀ وجودی اشان سرکوب 

ی مخالفان است، کجا؟!!! براسنی نمی  قهرآمیر

اندیشید که در این مقایسه، بسیار تند رفته 

 اید؟! در ادامه؛ برخورد یکسویۀ آقای سرکوهی

٥ادامه در ص   

 آزادیهای فردی و اجتماعی، حقِ همۀ ایرانیان است!



٥ص برای ایران   

0202گزارش نشستِ هواداران سامانۀ پادشاهی، فرانکفورت، مارچ   

وهای 0202نشست دو روزه ای در تاری    خ چهارم و پنجم مارچ  ، به یاری و کوشش دوستانِ "جبهۀ ائتلاف نیر

جانشا"، در شهر فرانکفورت آلمان برگزار گردید. هدف از برگزاری آن، اتحاد میان نهادهای  –شاهنشاهی ایران 

کت در این نشست حدود  تشکیلات از سراسر دنیا اعلام  42پراکنده، اما هوادار سامانۀ پادشاهی بود. برای سرر

 کرده، که تقریبا نزدیک به 
ی

درصد آنها، توانستند خود را به نشست یادشده برسانند.  02آمادگ  

نشست با پخش سرودهای شاهنشاهی و ملی، و اعلام یک دقیقه سکوت به یاد جاوید نامایی که در راه آزادی 

 میهن، جانِ خود را بر سِر پیمان گذاشتند، کار خود را آغاز نمود. 

کت کنندگان برگزار شد. نخست دوسنی با  ایی هموندانِ هیأت برگزار کنندۀ نشست، و دیگر سرر روز یکم با سخیی

امون  ایی یگ از هموندان برگزار کننده، پیر خواندن "منشور ائتلاف" که از قرار مورد تأیید باشندگان بود، با سخیی

ان بعدی، به  ورت اتحاد میان هواداران سامانۀ پادشاهی و اثرات ویرانگر عدم این مهم، ادامه یافت. سخیی صری

، شیوۀ کارکرد "ائتلاف" پیشِ رو،  ی وهای پادشاهی خواه، فرق میان این "ائتلاف" و موارد پیشیر  نیر
ی

اهمیت همبستگ

ی دموکراسی، کمک رسایی به شاهزاده  و آرمانهای آن پرداخت، آماجهایی مانند: ارتباط با احزاب همسو برای ساخیی

 هموند یا هموندایی از پادشاهی خواهان در کنار ائتلاف شاهزاده با دیگر 
ی

برای دستیایی به اهداف ایشان، باشندگ

ی هوشمندانه از هرج و مرج در  وها و شخصیتهای سرشناس که اکنون جای خالی آن حس می شود، پیشگیر نیر

جامعه ایران پس از سقوط رژیم، بردن امید به میان مردم ایران و جلب پشتیبایی آنها در راستای اهداف شاهزاده و 

وهای همسو و هم اندیش در راستای تحقق اهداف فوق، از جمله مواردی بود که  همکاری هرچه بیشیی میان نیر

وطه خواه در راستای انقلاب ملی ایران پرداخت و  ان بعدی، به نقش زنان مشر ان گرامی به آنها پرداخت. سخیی سخیی

 می دانست. ایشان به نقش و 
ی

هرچند از بودن آنها اظهار خرسندی می نمود، اما تعداد آنها را  بسیار کم و ناکاق

وی فعال اجتماعی را در راستای  وطه خواه و اثرات مثبت آن اشاره، و کمبود این نیر اهمیت فعال بانوان مشر

ی به نقش مردان در پشتیبایی از  ، آزادی"، زیان آور ارزیایی نمود. ایشان همچنیر
ی

آماجهای انقلاب و جنبش "زن، زندگ

ایی ایشان بسیار رسا و مهییج بود.   جنبش زنان اشاره و آنرا ستود. سخیی

ی و اصلی  ان این نشست، به مراحل صعود و سقوط رژیم اشاره و نقش زنان را بعنوان پیشگامان نخستیر دیگر سخیی

ش کنویی را از نظر دور نداشتند. و در این  ی گاه در روند خیر ی نقش جوانان آ این سقوط  مد نظر قرار داده و همچنیر

 و روانشناسی توده ها برای شناخت هویت و تضاد آنها با رژیم پرداختند. ایشان با 
ی

، فرهنگ رابطه به نقش تاریحیی

 از سوی ملت، نسبت به 
ی

گ ی پشتیبایی سیی اشاره به پشتیبایی ملت ایران از شاهزاده، اظهار داشتند که شاهد چنیر

وهای اپوزیسیون رژیم نبوده اند.   دیگر نیر

ان دیگر، به نقش و اهمیت "ائتلاف" پرداخت و افزود که ساختار این "ائتلاف"، از دیگر انواع اتحاد بهیی  سخیی

وها و کشورهای قدرتمند اروپایی برای حفظ رژیم اشاره و از مانع تراسیر آنها بر سر راه ملی   است. ایشان به نقش نیر

گرایان سخن گفت. وی افزود که بوی نفت و منافع حاصل از آن، مانعِ استشمام بوی خون ایرانیان مبارز شده 

است. بار دیگر نوبت به هموندی از برگزار کنندگان رسید و ایشان با مرحله بندی کردنِ مبارزه تا سرنگویی رژیم، 

فردای پس از سرنگویی و بازسازی ایران شاهنشاهی پرداخته و کوشش فراوایی بکار برد تا با ارایۀ راهکارهای عملی و 

ی    ح نمایند. هموندِ دیگری از سوی برگزار کنندگان نشست، به نقش "ائتلاف رسانه  ، این سه مرحله را تشر مبارزایی

امون این مسئله، برای راهکار ،از کسبِ حمایت از میان  ای"، و اهمیت آن پرداخته و با توجه به رهنمود شاهزاده پیر

مندان و ورزشکاران به منظور جلب توجه "غولهای رسانه ای"، سخن به میان  چهره های سرشناس مانند هیی

آوردند. ایشان با اشاره به فراخوانهای "جوانان مبارزِ محلات" و نقش رسانه ای شدن این فراخوانها از سوی 

ی    ح کرده باشند. روز یکم این  "غولهای رسانه ای"، و حمایت جوانان از آنها را،مثال آورده تا مقصود خود را بهیی تشر

 نشست با پرسش پاسخ باشندگان و پخش و همراهی با سرودهای ملی و شاهنشاهی، به پایان رسید. 

روز دوم و پایایی نشست؛ پس از پخش و همراهی با سرودهای شاهنشاهی و ملی، با اعلام موضوع بحثِ روز مبنی بر 
انیها و پرسش و پاسخهایی در همان راستا  ورت آن، از سوی گردانندۀ نشست، مجموعه ای از سخیی "اتحاد" و صری

درگرفت. در ساعتهای پایایی روز دوم، اقلینی از باشندگان، پیوست خود به این "ائتلاف" را اعلام، در حالی که 
ینی دیگر به خاطر شفاف نبودن ساختار تشکیلایی "ائتلاف" مزبور، همچنان مردد به نظر می رسیدند.   اکیر

ورت انتشار  انجمن ما دو تن از هموندان خود را راهی نشستِ مزبور کرد. و در هر دو روز، با فرستادن پیامهایی بر صری

یک ارگان سیاسی که بازتاب دهندۀ اندیشه های سامانۀ پادشاهی باشد، تاکید کرد. ما از باشندگان این نشست، 

گذار این ارگان سیاسی، در راستای  امون گاهنامۀ "برای ایران"، به نقش و اهمیت تأثیر ضمن درخواست همکاری پیر

کید فراوان کرده ایم.  وهای سامانۀ پادشاهی و ارتباط سیاسی آنها با ملت ایران تأ  هرچه بیشیی میان نیر
ی

 همبستگ

 نشست با پخش سرودهای شاهنشاهی و ملی، با همراهی پرشور باشندگان به پایان رسید. 

ۀ مثبنی برگزار شده بود، با وجود کاستیهای فراوان،  ی ی انگیر ی بار نشسنی با چنیر در مجموع از آنجاییکه برای نخستیر

وها و کارکرد  م عملی ساختار  این اتحاد میان نیر ی چه از نظر مهندسی برگزاری آن و چه از نظر ناروشن بودن مکانیر

وهای  ی نشستهایی به منظور دستیایی اتحاد همۀ نیر آن، ما آن را مثبت ارزیایی کرده و پاکدلانه خواهان ادامه چنیر

ی باد!   پادشاهی خواه هستیم. و چنیر

، آقای فرج ... ٤ادامه از ص   

و  شگفت آور است، چون به نقش نیر

های نفوذی رژیم و برخی از اپوزیسیون 

رژیم که اتفاقا تجربیات متمرکز و هدف 

مندی در فضای مجازی برای دو بهم زیی 

ویی که  ند. نیر دارند را بکلی نادیده می گیر

یکزمان هوادارانش را با رخت طرفداری از 

بنی صدر برای تحکیم مواضع و قدرت 

"آقای رئیس جمهور"، به میدان می 

کت آنها در گردهمآیی   64فرستاد )سرر

در دانشگاه تهران به  79اسفند سال 

ایی  طرفداری از بنی صدر در جریان سخیی

ی  وی ساییی وی(، آیا نمی تواند امروز نیر

خود را به نام پادشاهی خواهان، اما در 

اصل برای از میدان بدر کردن و بدنام  

کردنشان، وارد هر معرکه ای کند؟! این 

تنها یک پرسش است، که فکر می کنیم 

ارزش اندیشیدن دارد. بنا بر آنچه تاکنون 

حش رفت، ما پادشاهی خواهان  سرر

یهایی که  کید فراوان، به درگیر و، با تأ پیشر

تاکنون پیش آمده، افتخار نمی کنیم. حتا 

وهای ما  در آن مواردی هم که بکلی نیر

، به دنبال بهانه  ی ی نداشتند نیر تقصیر

تراسیر و توجیه نیستیم. چون کار اشتباه، 

اشتباه است. از سوی هر کش هم که سر 

ی  بزند، اشتباه است. اما بر این باور نیر

هستیم که نقد سازنده، باید منصفانه و 

همه جانبه باشد. در غیر اینصورت می 

شود پروپاگاندایی که در پشت نام نقد، 

مخفی شده است. آیا اینگونه نمی 

اندیشید آقای سرکوهی؟! ما میان 

برخوردهای نادرسنی که از سوی برخی از 

وهای  هواداران ما در رابطه با برخی از نیر

اپوزیسیون رژیم و مخالف ما صورت می  

د؛ سوای دلایل درست یا نادرست آن،  گیر

وهای فشار و  با آنچه که دربارۀ نیر

سرکوب که از سوی مراکز قدرت پشتیبایی 

 قائل می شویم. این 
ی

می شوند، فرق بزرگ

و نه ماهیت یکسایی دارند، و نه  دو نیر

ویی  ! پادشاهی خواهان، نیر هدف یکسایی

اجتماعی هستند که ریشه در میان مردم 

ایران، فرهنگ و تاریخشان دارند. آزاد 

اندیشایی که آزادی را برای همۀ مردم 

سرزمینمان ایران، به یکسان می خواهند. 

آزادیخواهایی که برای رهایی میهن از یوغ 

، ستم و استبداد دینی حاکم، همگام 
ی

بندگ

و همدوش با مردم سرزمینمان، علیه 

ی و چرک آلود  مزدوران جمهوری ننگیر

اسلامی مبارزه می کنند. و در این مبارزه، 

همۀ فرزندان ایران از هر گروه، سازمان و 

حزیی را، جزء دوستان خود دانسته، و 

 را فریاد می کنند! 
ی

ر باد! همبستگ و چنیر  

 رفاه و عدالت اجتماعی، حقِ همۀ ایرانیان است!



٦ص برای ایران   

 مرگ بر جمهوری گندیدۀ اسلامی!

 اتحاد مبارزه پیروزی

 انجمن به نشستِ هوادارانِ سامانۀ پادشاهی، فرانکفورت، مارچ 
ی

0202پیام همبستگ  

ما با هزار هم اندیشان و هم رزمان گرامی؛ 

امید و آرزو برای آماجهایی که برشمردیم و 

ی و گوش سپاری به شما مهربانان، به  فراگیر

این نشست آمدیم و با ارجگذاری از برگزار  

کنندگان آن، و با آرزوی دستآوردهای گرانبها 

برای باشندگان این نشست، پاکدلانه چشم 

براه همکاریهای مبارزایی شما گرامییان 

ر باد! هستیم.  و چنیر  

 
ر
پیام انجمن به مناسبت روزِ پایای

نشست هوادارانِ سامانۀ پادشاهی، 

0202فرانکفورت، مارچ   

بانوان گرامی، بزرگواران ارجمند؛ بار دیگر 

 درودهای گرم و پاکدلانۀ ما را بپذیرید،

این نشست فرصت و افتخاری بود برای 

و و نمایندگان  انجمن پادشاهی خواهان پیشر

باشندۀ آن، در جمع دوستان همرزم و هم 

 خود را در راه آزادی 
ی

اندیشر که عمر و زندگ

میهنِ بهیی از جانمان، ایران، گذاشته اند. این 

نشست گنجینه های پر ارزسیر برای ما بهمراه 

داشت که کوله بار تجربۀ مبارزایی ما را 

ی تر، اما مسلما با ارزشیی از پیش  سنگیر

ساخت. آشنایی با دیدگاههای هم اندیشانِ 

دن به معضلات و   آزادیخواه، گوش سیر

گرفتاریهای مبارزایی دیگر همرزمان ما در دیگر 

نقاط جهان، راه کارهای ارایه شده برای برون 

 ، رفت از مشکلات موجود، و از همه مهمیی

زنده ماندن امید، امید به آیندۀ مبارزایی 

روشنیی و کار گروهی برنامه ریزی شده، از 

جمله دستآوردهای با ارزش این نشست، 

 برای انجمن ما بود. 

و، بار دیگر  انجمن پادشاهی خواهان پیشر

ضمن ارج گذاری از برگزارکنندگان گرانقدر این 

نشست، تاکید دارد که با قدرشناسی از 

فرصنی که در اختیار ما قرار گرفت؛ بر لزوم 

امون گاهنامۀ "برای  ده پیر همکاری گسیی

ایران"، مانند کمک برای تولید محتوای با  

ده آن در کشور و  کیفیت و بازپخش گسیی

 می کنید، به جنبش 
ی

شهری که در آن زندگ

 مبارزایی سامانۀ پادشاهی یاری رسانید. 

وزی برای یکایک باشندگان گرامی  با آرزوی پیر

و سپاس گزاری از برگزار کنندگان گرانقدر این 

نشست، تندرسنی پیشگام راه آزادی، شاهزاده 

ی او را  رضا پهلوی، و شما یاران وفادار و راستیر

 خواهانیم. پاینده ایران! 

 بانوان ارجمند، بزرگواران گرامی؛ درودهای گرم و پاکدلانۀ ما را بپذیرید،

ی مبارزات  ش سراسری ملت تحت ستم ایران علیه جور و ستم استبداد دینی حاکم، و با اوج گیر ی به دنبال خیر

ی   و تقویت مبارزات داخل، و همچنیر
ی

و ، به منظور همبستگ ایرانیان خارج از کشور، انجمن پادشاهی خواهان پیشر

دخالتگری انقلایی و رفع کمبودها و نواقص موجود در میان پادشاهی خواهان آزاداندیش و میهن پرست، بر آن شد 

ی مبارزات مردم،  ، هرچه بیشیی بیافزاید. با ادامه یافیی  های خود در پهنۀ مبارزات سیاسی و انقلایی
ی

تا به کوشندگ

وهای ملی گرا و بویژه پادشاهی خواهان  ایط مبارزات انقلایی ملت ایران و به دنبال آن نیر انجمن ما به تحلیل از سرر

، بنا به دلایلی چند، که در حوصلۀ این مقاله نیست، دریافتیم با جنبشر که  ش کنویی ی پرداخت. با بررسی روند خیر

ی حتا به سالها  ظرف چند روز، چند هفته و یا حتا چند ماه به نتیجه برسد، روبرو نبوده و احتمال آنکه، نتیجه گیر

ی  ی بنگاههای خیی ی جنبش یکباره از آستیر بکشد، وجود دارد. از سوی دیگر برای ما بسیار حیایی بود که رهیی

، نیافتد. حتا  ون نزده، و به دست فرصت طلبان و یا نوکیسه هایی اینچنینی وابسته به این و یا آن نهاد بیگانه بیر

ی و دیدگاههای شاهزاده رضا پهلوی در انقلاب ملی  دمکراتیک  –فراتر از آن، برای ما بسیار حیایی تر بود که رهیی

 حاکم بر جریانهای 
ی

وری بود که در گام نخست بر تشتت و پراکندگ ی گردد. برای این امر لازم و صری ملت ایران تأمیر

ویی قدرتمند  ی تشکیلایی منسجم و سراسری، تبدیل به نیر ه گشته، تا با ساخیی پادشاهی خواه و هواداران آنها چیر

، این امکان را در اختیارمان خواهد گذاشت تا جریان مبارزات مردم  ی تشکیلایی ی چنیر اجتماعی شویم. یی گمان داشیی

ایران را روزانه، رصد و واکاوی کرده و با ارائۀ رهنمودهای مشخص و قابل اجرا، هم در مبارزات مردم در هر شکل و 

ی بدون چون و چرای پادشاهی  سطحی، همکاری فعال داشته و هم بتوانیم در نهادینه شدن دیدگاه ها و رهیی

دمکراتیک ملت ایران، نقش مؤثری ایفا نماییم.  –خواهان آزادیخواه در روند انقلاب ملی   

 های موجود غلبه کنیم، بسیار راحت است. حتا می توان 
ی

ی اینکه باید بر پراکندگ گاهی دارید؛ گفیی همانگونه که آ

 سخن راند، ولی از کجا می بایست می آغازیدیم؟ و یا چگونه می 
ی

برای آن، ساعتها از سودمندی اتحاد و همبستگ

ان  توانستیم ضمن ارجگذاری و قدردایی از مبارزات تاکنویی پادشاهی خواهان، این یاران وفادار، به برخی از رهیی

میدایی می باوراندیم که از خرده کاری، غرور و تعصب یی جا، پراکنده کاری، دوباره کاری که همۀ اینها، آفتِ جنبشِ 

ی مبارزات انقلایی مردم ایران است، فدای خرده کاری  ر رهیی انقلایی اند، دست برداشته و اصل را که همانا تأمیر

نکنند؟ چگونه می توانستیم عملا به آنها می باوراندیم که بزرگیی بیاندیشند و  زمان را که بسیار تنگ و محدود 

رد و کوچک مصروف نسازند؟ چگونه می توانستیم عملا به برخی از هوادارانمان می آموختیم  
ُ

های خ ی است، به چیر

 میان خود، به میان توده ها از هر قشر و طبقۀ اجتماعی رفته و ضمن ارتباط سیاسی با آنها، 
ی

که با رعایت همبستگ

ی جلب کنند؟ چگونه می توانستیم عملا هواداران را درگیر  نگرِ مردم را نسبت به انقلاب و مبارزات مسالمت آمیر

مبارزات سیاسی ادامه دار کرده، تا در این راه نه تنها کوششر مؤثر در راستای آماجهای انقلاب انجام بدهند، بلکه 

، هم برای انقلاب کنویی و هم برای  ، در این راه ارتقا یافته و تبدیل به کادرهای مؤثر و انقلایی ی خودِ هواداران نیر

ی ایران شاهنشاهی بشوند؟   دوران پس از انقلاب در جهت ساخیی

انجمن ما که بیشیی هموندان آنرا، کادرهای مجرب و قدیمی تشکیل میدهند، برای پاسخگویی به پرسش های فوق 

و مشکلات موجود، به این نتیجه رسید که باید دست به آن اقدامی بزنیم که نه تنها ما را قادر سازد با ملت 

، پادشاهی خواهان را در هر کجای دنیا که 
ی

ی برقرار کنیم، بلکه بتوانیم بطور همیشگ ستمدیده ارتباط هرچه بیشیی

 و کار سازمانیافته، منسجمیی از پیش 
ی
 سیاسی مشغولند، با اندیشه های پویا، رهنمودهای مبارزای

ی
به کوشندگ

چون  م ه شد تا  در با تان، قا هن پرس ی بارزات م من بازتاب م تواند ض م ما، باید ب دیگر، این اقدا سوی  سازیم. از 

چسنی همۀ تشکیلاتهای پراکنده و دور از هم پادشاهی خواه را، به یکدیگر بچسباند. از این روی، ما برآن شدیم تا 

اقدام به انتشار گاهنامه ای کنیم که در خدمت آماجهای تئوریک و مبارزایی پادشاهی خواهان و هدفهایی که 

 برشمردیم، باشد. 

ه دوستان هم اندیش و آزادیخواه شت ت را ما بردا خ س ت و  س خ م ن ه در این راه، گا م ک گاهیتان برسانی ه آ د ب ؛ بای

ایم؛ انجمن ما موفق شد تاکنون دو شماره از گاهنامۀ "برای ایران" را، چاپ و منتشر سازد. ما این امید را داریم  

ی گاهنامۀ "برای  کهدوستان هم اندیش و میهن پرست که در این نشست گرد هم آمده اند، با از خود دانسیی

 می کنند، زمینه را برای آماج 
ی

ایران"، پیشگام شده و با فرستادن مقاله، و تلاش در بازپخش آن در محیطی که زندگ

 اندیشه ای و تشکیلایی میان پادشاهی خواهان سراسر دنیاست، 
ی

اصلی این گاهنامه که همانا، برقراری همبستگ

 فراهم آورند. 



٧ص برای ایران   

 انقلاب و ... 1ادامه از ص
ی

، بالندگ  

یی در و پیکرِ خواروبار عمومی، روبرو شده و نقش احتکارگران وابسته 

ردِ راه رسیده را در آن دیدند، بسیار زود متوجه  
ّ

به نوکیسه گان تازه از گ

کلاه گشادی که سرشان رفته بود، شدند. و اضافه بر آن، هنگامی که 

شاهد جاری شدن  خونِ بیگناهایی چون بازماندگان دستگاه شاهنشاهی 

ین  شدند و دیدند که چگونه در بیدادگاههای "انقلاب"، حتا از کوچکیی

، بازداشته شده بودند، در باورهای  ی حق انسایی خود، یعنی حق دفاع نیر

خود طعم تلخ شکست "انقلاب" را، بسیار زود چشیدند! از همان 

ی و  آغازِ به قدرت رسیدن این جمهوری پلید و ریاکار، و سرکوبهای خونیر

 پر شمار "انقلابیون"، به بهانه های گوناگون، دیگر تردیدی در دلها 

باقی نگذاشت که "انقلاب" آنها، دستمایه ای بود برای قدرت یایی 

تمال  ح بنی بر ا یدهایی م لی زود، ام خی ارتجاعی ترین بخش جامعه! 

اینکه  می شود که درست بشود، جای خود را به یأس داد و یأس تبدیل 

 هم جای خود را به یی اعتمادی داد! یی 
ی

 و سرخوردگ
ی

شد به سرخوردگ

اعتمادی به مبارزه سیاسی، یی اعتمادی به از راه رسیدن تغییر مثبت، 

! آری؛  ی یی اعتمادی به یکدیگر، یی اعتمادی به هر کس و هر چیر

 بود و یی اعتمادی، و در این دوره است که 
ی

فرآورده شکست، سرخوردگ

ما بیشیی شاهد بگو مگوها، و این که هر کش گناه را به گردن دیگری 

وهای سیاسی، عقب   نیر
ی

می انداخت، بودیم. انشعاب ها و پراکندگ

نشینی و فرار از مبارزه سیاسی، همه و همه، نتیجه سرکوب خشن 

دیکتاتوری جمهوری پوسیده اسلامی و شکست "انقلاب" تحمیلی 

 بودند. 

، وزیدن گرفت، کم کمک شاهد جنب  هنگامی که نسیم خوش دگرگویی

اض ها آغاز می شوند. اعتصابات شکل می   و جوش مردم می شویم. اعیی

ی دشمن، از  وی خشن و سرکوب قهرآمیر ش می آغازد. نیر ی ند و خیر گیر

سوی ملت به ریشخند گرفته شده و دلاوری جوانان، جایگزین ترسی  

که می رفت تا نهادینه شود، می گردد. رجزخوایی قداره کشان اسلامی،  

که سالهای طولایی عربده های گوشخراش و چندش آور "آی نفس  

رد، اینک جای خود را به زوزۀ شغالایی 
ُ

کش"شان گوش فلک را می آز

می دهد که دست و پایشان را جمع کرده و ترس از فردا، یقۀ امروزشان 

د! ذره ذره، اعتمادها دیگر بار به دلها باز می گردند. ترس جای  را می گیر

، جایگزین ضجه  خود را به رزم آوری میدهد. بانگ آزادیخواهی و رهایی

های دلخراش و شوم بیگانه پرستان می شود. و کم کم روحیۀ انقلایی 

 و یی اعتمادی جای خود را به مبارزه 
ی

جامعه را فرا گرفته و سرخوردگ

جویی و مبارزۀ سیاسی و انقلایی می دهد. در این دوره، انشعاب ها و 

 می دهند. هر جریان و گروه 
ی

 ها جای خود را به همبستگ
ی

پراکندگ

، که تا دیروز زیر یک بام در کنار یکدیگر نمی   سیاسی هم اندیشر

دن دستان یکدیگر، آینده ای روشن را به خود و  گنجیدند، اینک با فشر

 دیگران پیام می دهند. 

ش انقلایی  ی  خیر
ی

 از ویژگیهای این دوره، بالندگ
ی

آری، اتحاد و همبستگ

است )اما هنوز انقلاب نیست(! این دوره طولایی نیست و پایدار هم 

، اقدام به ایجاد 
ی

نخواهد ماند. اگر زود بجنبیم و  با برقراری همبستگ

تشکیلایی منسجم، قوی و انقلایی در میان خود کنیم، می توانیم 

امیدوار باشیم که با کار بابرنامه و پیوند و هدایت مبارزات ملت ایران 

ی شاهزاده، انقلاب ملی  دمکراتیک ملت ایران را به  –زیر سایۀ رهیی

وزی برسانیم. خوب توجه کنید، نبودن و یا ضعیف بودن  سرانجام و پیر

این تشکیلات منسجم، می تواند یا انقلاب را از مسیر اصلی اش 

منحرف کند و به شکست بکشاند و یا در مصاف با جمهوری چرک 

ی دیگری گردد. وقت کم  آلود اسلامی، ملت ما متحمل شکست سهمگیر

ی و جامۀ انقلابیت را به تن کن؛ دوستان انقلابیت  است و کار زیاد، برخیر

 "تو را چشم در راهند"! 

دازیم که از یکسو بازتاب  برداشنی از مقوله انقلاب، باید به آنچنان کار تبلیعیی و دامنه داری بیر

 سیاسی 
ی

وهای انقلایی ما را در کوشندگ دهندۀ مبارزات ملت ایران باشد و از سوی دیگر نیر

ی فراهم آورد و هم آنان را برای  –ادامه دار، موجبات ارتقای سیاسی  ایدئولوژیک آنان را نیر

 لحظه های گوناگون انقلاب آماده نگاه دارد. 

ی رویکرد و برخورد پاکدلانه با کمبودهایمان، بزودی دریافتیم که ما فاقد ابزاری برای  با چنیر

تروی    ج اندیشه های پویا، آزادیخواهانه و ارتباط هماهنگ و ادامه دار با تودۀ مردم هستیم؛ ایدۀ 

ی ارگایی به شدت در  چاپ و پخش گاهنامه اینگونه در ما شکل گرفت، بویژه آنکه جای خالی چنیر

ی ما می  ، پیش از هر چیر میان پادشاهی خواهان روشن اندیش حس می شد. ولی با نگاهی ژرفیی

بایست که در این راه، به پرسشهای بنیادی تری پاسخ می دادیم. و آن کارکرد این پخشنامه 

ده تر، به عنوان عاملی  یه( نه فقط برای آنچه که تاکنون برشمردیم، بلکه در بعدی گسیی )نشر

ی و  ی رهیی برای گردهم آوری و سازماندهی همۀ پادشاهی خواهان سراسر دنیا، در راستای تأمیر

 دیدگاههای شاهزاده، در پروسۀ این انقلاب ملی، نقش آن چه می تواند باشد؟

نقش گاهنامۀ "برای ایران" چیست؟ که یک تروی    ج کننده باشد. که یک تبلیغ کننده باشد. 

ک باشد. و جانِ کلام؛ یک سازمان دهنده باشد. اینک  ک جمعی با آماجهای مشیی صدای مشیی

برداشتهای خود را درباره آنچه که بسیار کوتاه در خصوص نقش گاهنامه گفتیم، یک به یک 

ح می دهیم:   سرر

تروی    ج کننده باشد؟ تروی    ج سیاسی از نگر ما، مجموعه ای از تبلیغات سیاسی به منظور ارتباط 

ی دیدگاه ها و اندیشه  برقرار کردن با همۀ شهروندان و تلاش برای همسو کردن آنها برای پذیرفیی

اجتماعی مشخص، با این امید که شهروندان مطابق با برآوردها و  –های یک جریان سیاسی 

پیش بینی های آن تبلیغات سیاسی مشخص، واکنش مثبت نشان دهند، است. هرچه دامنۀ 

گذاری و جذب نگرش های مثبت مخاطب بیشیی است.   ده تر باشد، امر تأثیر این تروی    ج گسیی

 گاهنامۀ "برای ایران" از پس این مهم، با همکاری هواداران سامانۀ پادشاهی بر می آید.  

نقش تبلیعیی داشته باشد؟ به نگر ما، تبلیغ سیاسی، بازتاب و پخش مجموعه ای از دیدگاهها، 

اجتماعی است که توسط ابزارهایی براحنی در برابر دیدِ  –اندیشه ها و نگرشهای سیاسی 

شهروندان نهاده و بدینگونه آنها را تحت تأثیر قرار دهد. گاهنامۀ "برای ایران" از پس این مهم 

 هم برمیآید. 

ی به نگر خود درباره نهادی به نام سازمان  نقش سازمان دهنده آن چگونه است؟ پیش از هر چیر

می پردازیم؛ سازمان آن نهاد مستقل و اجتماعی ای است که، توسط جمعی متشکل به منظور 

دستیایی به یک یا چند آماج یکسان، به گونه ای پیوسته و گروهی فعالیت می کنند. سازمان 

ان  ی دارای ساختار و خط کشر های مشخصی است که هموندانش با نقشر که ایفا می کنند، میر

 سامانمندی )فعالیت منظمی( که انجام میدهند، شناخته می شوند.  
ی

پاسخگویی و کوشندگ

امون آماجهای یکسان، بر اساس ترکیب استعداد و کوشش گروهی  کارکرد سازمان پیر

هموندانش، بسیار بیشیی و مشهودتر از کارِ انفرادی یک فرد می باشد. کار سازمایی با آموزش و 

ان خطا و اشتباه را به حداقل رسانده و در مقایسه با   ی انتقال سری    ع تجربیات به هموندان، میر

کاری که به تنهایی و پراکنده انجام می پذیرد، از افزایش بهره وری قابل ملاحظه ای در راستای 

ش مبارزات  آماجهای یکسان برای هموندان و جامعه برخوردار است. برای پشتیبایی و گسیی

ی یی چون  ی رهیی ملت ایران، وجود سازمایی انقلایی متشکل از پادشاهی خواهان، به منظور تأمیر

وری است.  –و چرای شاهزاده در انقلاب ملی  وزی آن، هم لازم و هم بسیار صری دمکراتیک و پیر  

با آنچه که در تعریف تروی    ج سیاسی، تبلیغ سیاسی و سازمان سیاسی آورده ایم، به گونه ای 

خودکار، وظیفه، انتظارات و آرزو های خود را بصورت مشخص آشکار ساختیم؛ و آن گام 

نهادن در راهی که همۀ تشکیلاتهای موجود، اما پراکنده، با حفظ استقلال سیاسی در کشوری  

، گرد هم آیند.   می کنند، در زیر یک چیی  بزرگیی
ی

 که زندگ

امون گاهنامه، این بحث را  حش رفت با پاسخگویی به پرسش دیگری پیر با آنچه که تاکنون سرر

جمعبندی می کنیم: پرسش مهم دیگر این است، آیا گاهنامۀ "برای ایران" می تواند نقش سازمان 

دهندۀ پادشاهی خواهان را ایفا کند؟ پاسخ ما این است؛ آری! ارگان سیاسی یک جریان سیاسی، 

ی هست. در واقع   نه فقط یک مروج و مبلغ همگایی است بلکه سازماندۀ همان جریان سیاسی نیر

گاهنامۀ "برای ایران"، یعنی مجموعه ای از افراد که برای آن گزارش تهیه می کنند، مقاله می 

نویسند، چاپ می کنند، پخش می کنند، آنرا به میان مردم می برند، بازخورد توده ها نسبت به 

امویی مبارزات و مسائل تئوریک در پخشنامه آمده است را به  تحلیلها و چاره جویی هایی که پیر

امون این گاهنامه تشکیل می  دفیی سیاسی گزارش می کنند، این مجموعه خود سازمایی است که پیر

، همۀ پادشاهی خواهایی که در این راه همکاری می کنند، از اعتبار و حیثیت   شود. از همه مهمیی

گاهنامه دفاع، و برای ادامه کاری آن خود را مسئول خواهند دانست. اعتبار و حیثیت گاهنامه، 

 سیاسی و مبارزایی روی آورده 
ی

ایم. همان آماج یکسایی است که همۀ ما برای آن به زندگ  

 برقرار باد سامانۀ شاهنشاهی ایران!

 ما را ... 1ادامه از ص 
ی
وری ، چه ضر  



٨ص  برای ایران   

 هم میهنان مبارز و آگاه خارج از کشور:

پیروزی انقلاب ملی - دمکراتیک ملت ایران در گرو همبستگی، پشتیبانی و 

همراهی هرچه بیشتر شماست. با شرکت جُستن در میتینگ ها، راهپیمایی 

های اعتراضی ... و یا هر روش مبارزاتی که خود می شناسید و به آن باور 

 دارید، به انقلاب توده های تحت ستم ایران یاری رسانید!

 لرُ، کرد، بختیاری، ترک، بلوچ، گیلک، مازنی، عرب، فارس، تالشی:

 ایرانیان همبستگی!

خواهشمندیم با فرستادن رهنمود و انتقادهای 

 سازنده به ما یاری رسانید! نشانی تماس:

padeshahi1339@hotmail.com 

انجمن پادشاهی خواهان 

 پیشرو

 خواستۀ هر ایرانی؛ شاه، خِرَد، آگاهی!

 انجمن پادشاهی خواهان پیشرو

هم میهنان گرامی و یاران 
 سامانۀ پادشاهی؛

ربار، 
ُ
برای شما سالی پ

شادی و تندرسنی 
آرزومندیم. سالی که با 

 و مبارزه، 
ی

همبستگ
بتوانیم این دژخیم پلید 

ر بهیی از  را از سرزمیر
ون  جانمان، ایران، بیر

 برانیم! 

 هرروزتان نوروز،

 نوروزتان، پیروز!

 پاینده ایران!

در بسیاری از شهرهای بزرگ کشورهای اروپای 

غربی و آمریکای شمالی، شنبه ها، به روز 

مبارزه علیه این دژخیم پلید، جمهوری ننگین و 

چرک آلود اسلامی تبدیل شده است. عکس هایی 

که در زیر مشاهده می کنید، یکی از همین شنبه 

های مبارزاتی در شهر لندن است، که هوادارانِ 

 انجمن ما، برایمان فرستاده اند. 

معمولا این تظاهرات در میدان ترافالگار، و یا 

روبروی سفارت جمهوری گندیدۀ اسلامی برگزار 

میشوند. با پیوستن به شنبه های مبارزاتی، به 

دمکراتیک ملت ایران، یاری رسانیم. -انقلاب ملی  


